
  صفحه روزانه طنز و کارتون 
   شماره هزار و دویست و پانزدهم

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ

جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :ایمیل شهرونگ shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

صـــفــحـــه آخــــر

     دوشــــنـــــبـــــــه  4 مــــــرداد 1400

ســـــال نـــــهـم   |       شمــاره  2306

فکر مــی کنید بیــن تمــام کتاب های 
درســی، کــدام کتــاب مــدام در معــرض 
کوچک شــدن حجــم اســت و چــه بســا 
بــه زودی آن درس از فهرســت دروس 

مدارس حذف شود؟ 
برخــی می گوینــد ریاضــی. چــون این 
روزهــا دو دو تــا هرجور که حســاب کنی 
کــه  چهــار تــا نمی شــود. در مملکتــی 
هشت همه گرو نه است و هرچه حجم 
آب ذخیره شده پشت سدها را با حجم 
آب مصرفی مورد نیاز کشور می سنجی، 
باز کم می آوری دیگر ریاضی خیلی به کار 
نخواهد آمد. بنابراین هیچ بعید نیست 
ریاضی در این کشــور به نقطه ای برسد 
که تمــام اصــول و ارکانش به هــم بریزد و 
بــزرگان ریاضی جهان بروند کشکشــان 

را بسابند.
البته عده ای هــم درس تاریخ را گزینه 
مناسبی برای حذف دانسته اند، چون 
کــه چنــد صدســال حکومــت  کتابــی 
هخامنشیان را در حد یکی دو صفحه و 
چند هوپ گفتن به دانش آمــوزان ارایه 
می کند، قطعا به زودی بی خیال همان 
یکی دو بــرگ می شــود و کریم خــان زند 

می ماند و حوضش!
من اما فکر می کنم کتاب جغرافی این 
روزهــا بی خاصیت تریــن کتاب درســی 
است. دانش آموز مدام اسم رودخانه ها 
دریاچه هــا  و  آبگیــری  حوضه هــای  و 
و تالاب هــا را حفــظ می کنــد امــا وقتــی 
می گوید لطفا اینهایی که اســم بردی را 
در واقعیت نشــانم بدهید، دبیــر و پدر و 
مادر و بستگان و دوســت و آشنا هریک 
یــا جایــی پنهــان می شــوند یــا یابــو آب 

می دهند.
دوســتی اشــاره می کنــد ایــن روزهــا 
حتی توان یابــو آب دادن هــم نداریم. با 
این بی آبــی و مدیریت دلنشــین آب در 
کشــور نــه آب به شــهروند این ســرزمین 
می رســد، نه به حیوان بخت برگشــته و 
نه به گیاهان تشنه.  برگردیم به موضوع 
درس. بلــه خیلی محکم می تــوان ادعا 
کــه جغرافــی درس قابــل حذفــی  کــرد 
دریاچــه  و  هورالعظیــم  چــون  اســت، 
بختــگان و دریاچــه ارومیــه و هامــون و 
جازموریــان و زاینــده رود و گاوخونــی به 
زودی چنــان از صحنــه روزگار حــذف 
می شــوند که دیگر نتــوان نام و نشــان و 
نقشه شان را در کتاب های درسی آورد. 
از ماهیان خلیج فارس و حیواناتی چون 
یوز و گور ایرانی هم که هیچ نگوییم بهتر 
اســت. خلاصه فکر می کنم به زودی به 
نقطه ای می رســیم که بــه بچه هایمان 
می گوییــم »یــادش بخیــر یــک درســی 
داشتیم قدیما اسمش جغرافی بود...«

طـــنــزنـویــس

شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

 یادش بخیر...
 آب... جغرافی!

   امیرمسعود فلاح

یک ماه از تابستون گذشت و ما هیچی نفهمیدیم. یعنی تا  اومدیم 
بفهمیم آب و برق قطع  شــد و کورمال کورمال دنبال آفتابه گشــتیم 
کارمــون رو تمــوم کنیــم و ادامــه فکرکــردن و فهمیــدن رو بــه زمان و 
مکان مناســب تری موکــول کنیم. آفتابــه نبــود. داد زدم اهل خونه 
کجایید که همینــک نیازمند دســتان گرم شــماییم. قبــل از اینکه 
سوءتفاهم بشه، گفتم آفتابه برسونید که در جواب شنیدم به دلیل 

به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا آفتابه نیست تو بازار. بر سلطانش 
لعنــت، کاش بگیرنش زودتــر. خونه هم بــا پولی که داشــتیم، پیدا 
نکردیــم. یعنــی تــا پیــدا می کردیــم و می خواســتیم بریــم بازدیــد یــا 
قیمتــش بالاتر می رفــت یا یکی با قیمــت بالاتــر رو هوا مــی زد. دیگه 
آخرش یه بنگاهی به من گفت: »داری یه صد دیگه بذار رو پولت، یه 
کازیون، مخصوص سلیقه مشکل پسند  کیس مناسب دارم، مورد  ا
خودت، فقط خونه کاذبه.« گفتم: »یعنی چی کاذبه؟« گفت: »مث 

انباری کاذب دیدی یه گوشه خونه رو میگن الکی مثلا انباریه؟«
توی پارکم کــه نمی تونیــم بریم بشــینیم، بچه ها مدرســه نمیرن 

و مــدام تــو پــارک دعــوا می کنن یــه وقت قمــه ای چیــزی درمیــارن. 
مســافرت هم که تا می آیم بجنبیم موج قبلی کرونا جاشو به بعدی 
میــده و بین الموجین ها هم کوتاه شــده. راســتش از ایــن مردم هم 
دلزده شــدم چون روشــنفکرا کلی تحقیق کــردن و فهمیدن مقصر 
اصلی مشکلات کشور، خود مردم و فرهنگ بیمار و تاریخشونه. توی 
اینترنتم که نمیشــه زیاد گشت، بهش معتاد میشــیم. دو روز دیگه 
قراره از حقوقمون صیانت بشــه و اون وقت نمی تونیم هرســایتی رو 
بریم و خمار می افتیم یه گوشه. بهترین کار اینه که جمع کنیم بریم 

دنیای موازی.

سنگ مفت،حرف مفت!

نقل مکان به دنیای موازی

گر حالا بود:  فردوسی ا
 نه یک داستان است 

پر آبِ چشم
   یک نماینده دیگر مجلس: 

گرام فیلتر شه که به طرحهای دیگه برسیم واسه همین میگم زودتر اینستا
  توییت انگلیسی یک مسئول: 

مردمم در سختی ها دوست داشتنشان را نشان می دهند
  بیانیه مشترک فرزندان جمعی از مسئولان از اقصی نقاط جهان: 

گیر نشه؟ باباهای خوبمان، کسری بودجه فرا
  رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درحال نشستن:

 امان از جنگ انسان و طبیعت 
گاهی بخشی کنم   یک هنرمند پرافتخار: باید به مردم درباره قطعی آب، آ

 یک روشنفکر: مردم، مادها، پارتها، 
آق قویونلوها و قراقویونلوها مقصران این وضعیتند

  روزنامه سازندگی بررسی می کند: 
چطور تحمل مشکلات به ساخته شدن ملت ها و شکوفایی تمدن ها می انجامد

#آب_معدنی #شهرونگ

آزادراه

ح هایی برای مشکل آب خوزستان تصویب  یک نماینده مجلس: طر
شده اند اما بودجه برایشان درنظر گرفته نشده

بــا توجــه بــه وقایــع ایــن روزهای کشــور بــه نظر می رســد 
طنزنوشتن به منظور انتقاد دیگر جواب نمی دهد. بنابراین 
کردن اســت. پس در  تنهــا کاری که می توان کــرد، آرزو و دعا
کــردن و آرزوکــردن مالیات  این ســتون تــا وقتــی کــه بــه دعا

نبسته اند، این کار را انجام می دهیم. 
- خداوندا راســتش را بخواهی ما یــک چیزهایی راجع به 
دنیاهای موازی شــنیده بودیم اما حقیقتــا فکر نمی کردیم 
منظــورت از دنیاهــای مــوازی ایــن باشــد. خداوندا کشــور 
ک پشت به روند  بیش از یک سال است درگیر کروناست و لا
کسیناســیون گفته اســت زکــی، آن وقــت وزیر بهداشــت  وا
می گویــد: »وزیر بهداشــت یکــی از کشــورها نامه سراســری 
تقاضــای کمــک بــرای کرونــا به مــن نوشــت.« مــردم درگیر 
صدها مشکل اقصادی هســتند، آن وقت مجلس در حال 
محدودکــردن فضــای مجــازی اســت. بــرق مــدام در حال 
رفت وآمد اســت، آب مردم خوزســتان قطع است، آن وقت 
صداوسیما از ورشکستگی اقتصادی غرب و اعتراض مردم 
کشــورهای اروپایی به سوء مدیریت مســئولان آن کشورها 
گزارش تهیه می کند. خداوندا واقعا به نظر می رسد ما مردم 

معمولــی در یک دنیــای دیگر زندگــی می کنیم و مســئولان 
کشور به طور موازی در یک دنیای توپ و شیطون بلا و به دور 
گر این طور است، درصورت  از مشکلات هســتند. خداوندا ا
امــکان چنــد صباحــی آنهــا را هــم به دنیــای مــا بیــاور، قول 
می دهیم کاری با آنها نداشــته باشــیم. حالا قــول که نه اما 

سعی مان را می کنیم. 
- خداوندا تا از بحث دور نشده ایم، یک سوالی که مدت ها 
ذهن ما را مشغول کرده را از خودت می پرسیم. واقعا چطور 
می شــود که بعضی ها این طور می شــوند؟ واضح تر بپرسم. 
چطــور می شــود کــه یک نفــر وزیــر بهداشــت باشــد و بگوید 
کســن بــا وزیــر بهداشــت نیســت.«؟  »مســئولیت آوردن وا
حقیقتــا مخلوقــات عجیبــی داری. خداونــدا همین طــور 
ادامه پیــدا کند، فردا وزیر نیرو می گوید: »مســئولیت تأمین 
آب و بــرق با وزیــر نیرو نیســت.« یا وزیــر ارتباطــات می گوید: 
»مســئولیت اینترنت و تلفن ما وزیــر ارتباطات نیســت.« یا 
رئیس جمهــوری می گویــد: »اصــلا به مــن چه. مســئولیت 
اداره کشــور بــا رئیس جمهــوری نیســت.« البتــه بیشــتر که 
فکر می کنیم، می بینیــم در عمل همین طور اســت و ظاهرا 
هیچکــس جز مــردم مقصر نیســتند و کســی مســئولیت ما 
مــردم معمولــی را بــه عهــده نمی گیــرد. خداونــدا خودمان 
جــواب ســوالمان را گرفتیــم، نمی خواهــد جــواب بدهــی. 
خداونــدا حقیقتا موجــودات عجیبــی می آفرینی. حــالا باز 

خودت می دانی.

دنیایِ موازیِ شیطون بلایِ مسئولان
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